یکدوده عقاید حقه درنظم زیا 


گلشن قدس 
پاعقاید منظوم 


در بیان اصول عقائد حقاً اسلام 
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۹ رو 
مایم 

| لحمدالهرب الما امین والصلوةعلی‌دسولامحمه و آلهالطاهرین 
بدانکه بشر خوامان زیباگی و جمال است وبا نچه زیبا شد دل 
می‌سپارد » لذا باشار نفز دلربا بیشترازنثر علاقه دادد. بهمین 
جهت اشارثاعران وافکار آنان صدها سال‌است ددمیان ملتما 
رواج‌نیدا کر دہ وام آنشاعران برزبا نما منتش‌میباشدددحالی که 
بافکارانبیا واهل‌دیانت ووحی و حقائق دینی توجهی نشده و 
متروك مانده ونامی اذبزد گان دفتهای دینی در میان نیست » 
متأسفانه [نانکه قر یحه وحوصلهٌ شعری داشته اند درعو ض آنکه 
عنائد حقه راجلوه دهند » پافکار خرافیو خی لبافی ونازوعشوة 
دلبران پرداخته‌انه , در ميان تمام دیوانهای شعری چیزیکه 
جلوه گر است عتائد باطلةٌ جبریان و خراباتیان و اشریان و 
بی بنده باری دعشق فنی دمستی و بیخردی و مداحی والفاظ و 
اصطلاحات ر كيك می‌ومطربی وخط و خال است حنی دد میان 
ملت مسلمان یکدیوان خردمندا نه که با نظم زیبا اقکادا نبیاوامل 


٩ 


1 
1 
1 
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دیانت را جلوه دهد وجودندارد ددیوانیکه اصول عناگد حقهرا 
نشردهد دردست دی‌نیست. این‌بنده برای آنکه جوانان خوش 
ذوق باسلیقه رابامقاید اسلامی ورد خرافات آشنا سازم یکدوده 
عقائد دا بااشاده به‌براهین عتلیآن ؛ برشة قم آوردم :امید. 
است در آینده ادیبان متتدری ددمیان فادسیذبانان پېدا شو ند 
که ددپرورش افکاداسلامی ورد افکاد باطله بانظمی آبداد حق 
رایاری ودفترادبیات دا زینت‌دهند» مخفی‌نماند بمطی ازاشمار 
کذاب‌روشن باز که دداست بر گلشن رازشبستری دراینجاضمیمةً 
این گلشن‌قدس گردیده چنا نچه دا نتمندان ما بنقصا نی پر خور ند 
مارا گاهساز ندتادچاپ‌دیگر جبر ان نمائیم. گلشن‌قدس يكم تبه 
چاپ‌شده اما.بون‌دادای نتصان واغلاطچاپی وباضاف نایابشده 
بود لذانقصانآن برطرف ودومر‌تبه بزیورچاپ آراسته گردید 
انتظارما اذ گویندگان و واعنلان خیرخواه که همت بر نشر 
عفاگد سقه‌دار نه و آترا وظیفةٌ دینی خود میدانند آنستکه ملت 
مارا بوجود این گلشن توجه دهندوآ نانکه تمکن‌مالی دار ندبا 
تفیر و توضیح اشمارعلمی آن» چاپ نمودهو بقیمت کمی‌دددستری 
جوانان گذادنه و بلکه‌از کتب درسی‌قراردهند تا حفائق دینی 
راح دعقاکد باطله‌نابود گردد وا لسلام‌علیکم 
سیدا بوالفضلابن‌الرضا «علامه پر قعی» 


بام آ نکه‌ماد اعتل ودین داد 
سزاواراست‌جانا حق پرستی 
!گر شوق‌تکامل دردلت‌هست 
زجا بر خیز وجا نر اشت‌وشوکن 
بیادجستجو کسب یقین کن 
| گر خواعی‌بدانی‌حقوناحق 
عقائد گر خلاف عقل باشد 
اگر پرسی مراازمنهج. حق 
بود آئین‌حق, کانرا عقائد 
بدان‌جا نا کهحق یکمکتب استی 
تو املام حقیقی گر بدراهی 
دداین گلشن شده ددخرافات 
اصول‌دین اسلاماجتهادی است 
که‌آن! لظن‌لایغنی‌مسن الق 
هرآ نکس یاد گیرد این‌عتائد 
شادم بهرت ای فرز نددلیند 
سزدگیری‌تو گوهرهای نرا 
و گر خواهی‌تو توضیحی‌فزو نتر 
در آنجا داهر! دوشن نموده 
که قر آن هادی‌داه‌یقیناست 


بود دین ازخدا لیکن مذاهب 


وفاقوا تحادازر اهءدین است 


بسا توفیق در راه بقین داد 
شنا سی‌آنکه مارا داده‌ستی 
و گر دف‌شرد درقطر تت‌هست 
بحس کنجکاوی جستجوکن 
تو باطل‌دارهاحق‌داقرین کن 
باستدلال گردد آن محتق 
بود باطل ده نا اهل پاشد 
که درنزد خرد باشد مسدق 
زوحی وعتل باشد هر قواعد 
ولی باطل هزادان‌مش بستی 
باین گلشن نگه کن گاء گاهی 
شده دوشن حقائق‌طبق آیات 
نه تقلیدی‌نه‌ظنی اعتقادیست 
نباشد بهره‌ای از ظن محقق 
براه حق دود گیرد فوائد 
نماحفخلش توای‌پور خردمند 
پیارائی بدانش عقل‌وجانرا 
برو آیات قرآنرا تسوینگر 
بهر مطلب‌بسی برهان گشوده 
که استدلالو برها نش‌متین است 
بوداز خلق وباشدازمکاسب 


زمذهب! ختلاف وجنك و کین است 


۳ 


درائات‌صانح وردفائلین بماده‌وتصادف 


خداو تدیکه رب! لعا لمین است 
مرئب کرده داه اخترانرا 
برویاند ذ گلها سبزه هارا 
پجسم خا کیان‌جان‌دووا نداد 
مسخر کرده بهرماً جهاترا 
بھی ناچیز چیزی او دهداو 
هزاران نقش ذیبای‌پرانپیج 
بهر پر گه گیاهی خاصیت‌داد 
کندیکذره راخورشيد تابان 
کند گلها معطر ردح پرور 
زسنگی آورد لعل بدخشان 
زهی‌قدرت که‌حیرت‌دافزوده‌است 
تصادف کی دهد تی‌تیب ذیبا 
تصادف کی‌تواند جمع‌اضداد 
کجا ماده ویاذرات بیجان 
که‌آدد این‌همه تقش دلاویز 


زسدهاعالمش یکعالماین‌است 
دهد جتبش ذمین و آسمانر! 
پپوشاند بدلها داز ها دا 
ضیاء وروشنی براختر! نداد 
توانا کرده او هر نائوانرا 
بهر طفلی تمیزی او دهد او 
بیاورداست از لاشیئی‌وازهیج 
به بیمادان مازان عافیت داد 
کند یکنطفه دا ماه سخندان 
پکوه ودشت آرد کنجو گوهر 
زخاك تیره آرد صد کلستان 
چنین نظمی دراین‌عا لم نموده‌است 
طبیمت عاجزاست وفر عاشیا 
تصادف‌هست‌هر ج‌دمر جد بیداد 
دهدجانو کند مارا سخندان 
که‌دادی از خطرھاحس پرھین 


درتنزیه خالق ازصفات سلبیه 


خدا دانم ما پرحق و یکتا 
نه فرزندی ورا باشد تهصاحب 
ندارد او وزیری نی نظیری 
بعالم نیست‌جز آمرش‌مدیر ی( ۲ 


نباشد ذات اوراکئو و همتا 
شریکی نی وا والله غالب 
ئەيارى نی‌معینی نی‌مدیر ی(۱) 
ندادد خلقتش قطب وامیری 


(۱) (۲) اشاده بای تقوم‌السماه والارش بامره و دعا 
جوشن لایدپرالامرالاهو ورد بر آنکه امامرا مدیرعالم خواند 


مکانی و محل و حد ندارد 
نباشد دیدنی در هیچ عألم 
تباشد ذات‌اودا جسم‌وجوهر 
عرض نبود که آن‌از جنس خلقاست 


تجلی ذاتی د صورت ندادد 
نه دردنیا نه در عقبی مسلم 
نه تر کیبی ورا باشدنوییکر 


منزء‌ذات او از جنس خلقاست(۱) 


درتنز بهحق‌آزو حدت باخلقو ببان‌حدیث 
من شبه لخالقبالمخلوقفهو مفراد 


وجود او مبان با خلائق 
تعین داره و واجب بذاتست 
وجوداونەمطلق‌هست ونی‌عام 
وجود خلق در خالق‌محال است 
خداو دين وپیغمبر بری شد 
بت و بتخا نهو کعبه یکی‌نیست 
برو شاعر مکو دریا توبینم 
پهر جا بنگری کوه ودرودشت 
کجا دریادسحرا عین‌ذاتست 
کجاظلم است‌وظا لم مین‌عادل 
وجود_ناقص بالذات غافل 
مگردرچشم صوفیهاش باشد 


بودبرتر وجودش از حقائق 
نه‌ساری دروجود ممکناتست 
نه‌ساری‌درو جودممکن ای‌خام 
کهوحدت بدتر ین کفر وضلال‌است 
از آن‌وحدت که کفر ودین‌یکی‌شد 
می‌ومیخا ن‌ومسجد یکی نوست 
مهو کافرمگو صحرا تویینم 
مکو از قد دعنای تسوبینم 
قد رعنا نه ازجمله صفاتست 
کجا علم‌وعمل‌شد عین جاهل 
تباشد عین ذات حق کلمل ' 
که چشم صوفیان خفاش‌باشه 


نەحق‌وخلق اوچون بحروموج‌است 
نه حق دامدو جزری دنهاوج است 


که دریا مشطرومحدود باشد 


گهی درجزرو گهسمدود باشد 


(۱) اشاده بکلامامیر علیه! لسلامدتنزه عن‌مجا نستمخطوقاله 
و کلام دیگراوبان من‌الاشیاء لافتراقا لسانم والصنوعخغ۱۵۲ 


بدان تثبیه حق شر کست و باطل 
نهعضطر استاوچون شمس وچون‌ظل 
منزه ذات‌حق‌زاوساف‌ممکن غبیهی او نداردباشمذعن(۱) 
روا نبود کنی تشبیه بادی ویا محدود یا ناقص شماری 


ردیر گلشن‌رازدر و حدت و جودو اینکه‌در 


قر آن نادت! لشجر:‌نیست بلکه نودی‌یاموسی انااللهرب‌العالمین 
است دتوجیه صوفیه‌تفسیر برای وباطل‌است 


چواندد طود باموسی‌ند! شد 
که من الله رب‌العالمینم 
منزه حقتعالی از در خت‌است 
دروا کی‌شدا ناا لح ازددختی 
روا شه شعلة ناراز ددختی 
بل یآتش بگیرد در شردگاء 
اناالحق کر کسی کوید ملم 


در آ نجاخلات سوتوصداشد 
نه از جنس سمانی آزذمينم 
مبر! ازقیاس نيك بخت است 
که تا باشد روا از نيكبختی 
چرا آتش نگیرد نيك‌بختی 
که معلومش شود انیا ناالله 
جزایش را دهد حق‌درچهنم 


اناالحق گفت منصور ازضلالت بوهم صوفیان آمد جلالت 
مگوذرات عالم همچومنسور مگردان کفر او بر خلق‌مستور 
همه دا نند کین گفت از خطاشد زحلاج ازده کفر این نداشد 
اناالحق کاشف‌است‌از كفرمطلق ‏ کهراجزحق‌بود حقاناالحق 


زناچاری همه توجیه سازند 
روا باشد اگراینگونه‌تاویل 
بلی صوفی برای جلب‌طالب 
بهردینه پهر کیشی بسازد 


بل ی آأین‌هر هر بت‌شرطموفی (ست 
(۱) اشارہبآیۂ لیس‌کمثله شيثی وسایر آیات وروایات 


سسس ی 


که تا برعامیان تمویه سازند 
د گر کفری نباشددر اقاویل 
کند تصحیح هر کفر مذاهپ 
بهز خامی و درویشی پسازد 
ولی برعامیان ساده‌مخفی‌است 


ببین زو کفته‌های بی‌حقیقت 
مانأ لق ومخلوق فرق‌است 
االله ازدرخت|نغاءحق بود 
اگرحق گفت‌آنرا ازدر ختی 
سپس بشنو تو ابطال قیاسش 
اناالله را خدا انشاء فرمود 
غلط باشد که گوئیازدد خت‌است 
و گرانشاء از ذات خدا بود 
ویاایجاد صوت! ندرشجر کرد 
برون آذاین‌سه‌نبود واقم‌حال 
آذاین‌هر يك که خواهدفرض گیرد 
کهانشاء خدا ایجاد صوتست 
دراین! نشاء کو از خودسر آید 
نشان‌برشان او و آیت اوست 
اگرایجادصوتی فل آراست 
پسآنآتش‌بود افضل زموسی 


که صوقی خواندش لب‌طر یقت 
یکی‌بین‌ددمیان کفر غر قاست 
نه انشاء شجر کزما خلق‌بود 
قیأسی نیست بهر نيك بختی 
که تا گردد هوید! التبامش 
ویاانشاءآن از آن شجر بود 
که آن نی ناطق و نی نیکبخت است 
خودازخودا ذشجرا نشاءفر مود 
که آن‌چون آلتی ازحق خبر کرد 
بهر يك نیست بهرش شاهد قال 
برای مقصدش سودی نگیرد 
و گر نهاو بری‌ازحرفدصوتست 
بلا آلت و یا از آلت آید 
نهبر فضل محل و آلت اوست 
مکر مپس حصی‌پاسوسماد است 
که ازاواین ندا نامه هویدا 


درتنز به‌حق‌متعال ازوصالوذ کرباقی‌از 


صفات جلال 
نهاورافسل ووصل‌استه نه‌قطعی بود وصل بذاتش کفر قطمی 
وصال‌صوفیان»همو خیال است وصال خلق بر خا لق‌محال است 
بطاعت‌قرب و یمد بن د کانست نهدرمحوو نهدرصحوخا نست 


نه ناقص واجپوداجب‌نماشد 
مگوممکن چو گردی بر فشا ند 
که گر دممکن وامکان نر یزد 


ئەممکن واجب‌ونی‌حق نماشد 
بجزواجپد گرچیزی نما ند 
تعين هیچ از ممکن نخیزد 


آگرممکنزخودآمکان‌ففانه 
کمالذات ممکن‌دروجوداست 
پکوممکن زخود کی میتواند 
فباشد جزء حق‌باوی‌مساحب 
کجاممکن‌ذ خود نابود گردد 
پفعلت صوفیا قائل بجبری 
تومیگوثی کهفعام اضط راریست 
نه‌ازخودمیتوان‌موجود گردی 
همة اینها بود اوهام سلاك 
مگرعالم همه‌وهم و خیال است 
نهعا لمهستیش‌محض خیال‌است 
ز کفر است آ نچه گوئی لیس‌فیا لدار 
اگرعالم همه هستیحق‌است 
معادو مبدء اسلام این تیست 
همه اینها خیال سوفیان است 
جها نر اچون ندیداه جزخیالی 
ومال صوفیان دفم خیالاست 
همۀ این گننه‌های پوج‌ددویش 
فناء خلق در خالق‌محالاست 
بطاعت قرب وپعد بنده باشد 
نه قرب و بعدمادرمسئی‌ما است 


عدم گردد د گرچیزی نمانه 
کمالذات‌اونی در تبود است 
که گرد هستی از خود برققا ند 
که گو گی‌دفتامکان‌ما ند اچپ 
دیا کیاز خودش‌موجود گردد 
چگو نه‌هسته نیستت نیست‌چبری 
چه‌شدا پنجاوجودتاختیاریست 
ته ازهستی‌خود نابود گردی 
و گر نه گردامکان کی‌شودپاك 
که گاهیممکنو گهذو| لجلال است 
خیالی‌دیدن‌صوقی ضلال است 
ببین‌موجود باشدچر خ‌دواد(۱) 
چراپس خالقیت مستحق‌است 
مساما ن اعقیدت این چنین نیست 
نهازاسلام از یونانیان است 
بگوید نیست وصل‌حق‌محالی 
چوبر گرددخیالاووصال‌است 
در آمد ازفلو در با خویش 
چنین اوهام از کفر وضلال است 
آزاین‌دهدا نده‌یافر خنده باشد 
که گه بر خیزدازما گاه پر جااست 


درمحالیت درك ذات حق وذ کرباقی 


صفأت جلالیه 


نه درك ذات حق باشد میس 


نه گرددمتحد با کس‌سر اسر 


(۱) آثاره پجملباطل لیس‌فی‌الدارغیره دیاراست 


نها ندذات اورا جز خود او 
نه بقناسه کسی کیفیتش دا 
تکنجد هستی او در تستل 
نه موج وظل‌وسایه باشداورا 
اگر گوئی‌مر! گفته‌است سسوم 
جوا بت گویم‌ای دار ایو جدان 
دسولان گرزپیدائیش گفتند 
که پیدائی او باشد ذ آثار 
و گر نه‌اوخفی| ندر خفی هست 
نخست آیات‌روشن تر بدازذات 
| گرچه عالم ازاوهست پیدا 
بهی صنمی گواء صانع استی 
زهر تقشی بود نقاش پیدا 
منزه ازحلول واز سکونست 


مپر! اذشبیه ومثل وضداست 


نگویدوصف‌حق راجز خوداو(۱) 
نمیداند کسی ماهیتش را 
خلو آزخلق وپا کست‌ازتخلل 
نه وهم ونی تصور یابه او دا 
که حق پیدا بودنی آمرمکنوم 
ذعقله از دوایات وز قر آن 
نه اذ پیداگی ذاتیش گفتند 
ذ آثار اونباشد جای انکار 
نه پیدا بر نبی نی‌بروصی‌هست 
سپس دوشن‌تراو گشتهز آیات 
ولی او باشد از عالم هویدا 
که اصل زدع زادع‌ذادستی 
بان بینانه‌بر خفاش پیدا 
تحرك نی‌ودا نی‌چندوچونست 
مشاورنی نه کس اوراعمداست 


دربطلان‌الو احدلایصدرمنه‌الاالواحدو 


تنزبه حق ازصفات دیگر 


نهحق صاددبودنیمصدداستی 
نباشد خلتت او از ترشح 
نه‌خارج گردد اذذا تش‌وجودی 
که ایجادوی اذکتم عدم شد 
نباشد در وجود حق رذائل 
نداردچر تو خواب و خسته‌ذاتش 
نبا ادهست اعضانی جوارح 


نه موجودیزذا تش‌صادراسنی 
نهآ ز جوشو خر وشو یتنا کج 
نه‌ازذا تش جدا شدهست‌و بودی 


نه‌اذمنفا نه از شیثی قدم شد 
که آوعین کمال است‌وفضائل 
نه باطل‌نی معطل درصفاتش 
نسحتاح یفکر است‌وجوانع 
(۹) اشاده بحدیث لایملم کیف هوالاهو 

۹ 


ندارد صورتی نی‌خط وخالی 


منزه ذاتش از تغییر حالی 


منزه از کم د کسرو زیادی است 
نه چیزی‌عادشش‌نیغم نه شادی‌است 


درتنز به‌حق ازقول‌شعرآدرعشق و خطه 
۰۸ نیح البلاغمن‌عشق شیا اعشی بء تا آخر 


نه‌اهل‌عشقو نی‌شوقو نهحا لست 
بدان‌عشق خداامرمحالاست 
علی؟ فرمودعشقت کوری آدد 
مزیل عقل‌ونوعی ازجنونست 
چئین نقصی نه بر خالق‌رواشد 
چوممکن ناقصاست‌ومست‌زائل 
بگوید ازفروروحمق گاهی 
بگوید ازدیاهر کس دمق‌شد 
ز عجبشءشق حقدا کر ده‌اظهار 
چراعشق بحق امد بقرآن 
بودیکسوده ازیوسف به‌صمت 
بود آن سوده درذم زلیخا 
چو نبود عاشتی شأن المی 
نه‌امآمدیشق‌حق در آیات 
نباشدعشق جزیمد از تصود 
نگنجددد تصور ذات قهار 
ولی حب اذجنود عقل‌باشد 
بودمجمول گر چیزی بمدحش 
پلی بافنه گان هستندعشاق 


نه مسشوقو نەعاشق ذو ا لجلال است 
که عشقوعاشقی تغبیں حال است 
بود نفسانی وبیماری آرد 
كەءاشق|زھوسپستوز بو نست 
نه بر مخلوق فخریذین‌هویشد 
کجا عاشق بادش حق کامل 
که مست باده شد عفق الهی 
باشمارش همی عشقم بحق شد 
زده بر عامیان ساده افسار 
چرادعوت نکردندی‌رسولان 
ز برهیز ش‌همی از عشقوشووت 
که‌عاثق‌ش بخوان انانراها(۱) 
نگنتا عاشتم من گساه گاهی 
نگفتا عشق حق‌دارد مقامات 
شود فکر تو اذ زیبائش پر 
پلی حب باه باشد ز آثار 
نهچون عشقی که ضدعقل باشد 
سنددابین گر آ گاهی زقدحش 
بشق فنی این دیوآن وأوراق 


(۱) اشاده بای ۳ سور یوسف انا لث راهافی‌شلال‌مبین. 
۰ 


بگویدبرده‌ازمن‌طاقت دهوش 
نگاری چا یکی‌شنگیکلهداد 
کجا حقمهوشوتركقباپوش 
پروشاعرملاف اذحکمتوهوش 
دلودینی که‌يك ترك قبا پوش 
سحریندل‌شکا یت با خدا کرد 
بماشق پیشکی تسخیر کرد ند 
من‌اذبیکانگان هر گن نتالم 
گرازشاعر دواجستی خطا بود 


بحسنگین‌دل‌سیمین بنا گوش(۱) 
ظریفی مهوشی ت رکی‌قباپوش 
مکوهمچونقبا گیر مدد آغوش 
که‌شاعررا نباشد فکر جز نوش 
ہرد آ نرا بيك حشخاش بفر وش 
که عشی‌شاعران ملت‌فنا کرد 
که استعماد باملت چھاکرد 
كەمدح عمقدا آنآشنا کرد 
ورازءارف‌شفا جستی‌جفا بود 


تقسیم‌صفات حق‌بکما لی‌وجما لیو 


جلالی وفرقآنها 


منات او کمالی و جمالی 
چواوصاف کما لش عین‌ذاتدت 
جلالی دائم النفی ذ ذاتست 
زمروسنیاجل شد شان قهاد 
صفات ذاتی او دائم امشی 
چوعالم شدنداددجهل میدان 
بھر جز ئی‌علیم استو قدیر است 
هوا لالم بشیئی قبل کونه 


زداردقدرت وفیفش حدودی 


(۱) حافظ چنین گنته: 


دگرباشه زاو صافش جلالی 
پس ادساف جما لش‌غیر ذاتست 
که نقصیباشدوسلب‌صفا تست 
همان باشد جلالیزان تو بشماد 
نه‌درحق ضد آن‌جون‌عا لماسنی 
چوقادرشدنیایدعجز ونقصان 
میاف از فلسفه‌چون او بصیر آست۲) 
حوالمالم‌بمن یمد کونه(۳) 
نه‌ازس چشمه‌ایآثر | گشودی 


(۲) بصیرعام خدا بمبساتست 


وچون‌مبصرات وجودات جزئیه میباشند پس‌قول فلا که‌خدا 
راعالم بکلیات فقطمیشمی ندمر دوداست (۳)ان‌شعررد پشیخیه 
است که‌خداداعالم پموجودات‌میدا نند پعدوجودها 


نداده علم خوددا پر امامی 
اگر گوئی خزینه دورسول است 
عطایحق کهازالاقلیل اسی(۱) 
که‌آن علم ازعطاوما خلق‌خد 
جه ددح ا وثاراه پاش 
تفخت رو حی او این قبیل است 0( 
علوم دحی وجبریل وملکرا 
همه ازامرحق باشدنه دیگر 
ذاوصاف کمالش دوا لجلال است 
مم‌اودائم هم اوقا پذاست 
عمیشه بوده و «ستیش سرمد 
بفیرازاو همه ستنه حادت 
#ر‌چیزی محیط ولامکانست 
بهرچدهت ممکن قادراستی 


پود ذاتی مگو بیجا کلامی 
بخوان آیات بین قل لا اقول‌است۷ 
نه علم ذاتی رب جلیل‌است 
تشر یف آرچه‌منسوب بحق‌شد 
چه بیت اله وشهر ال باشد 
و گر نهاواجلاست وجایل اسن 
سکون وياتحرك هرفلك را 
نه اذامر امامی یأپیمبر(۲) 
د کین دقدیم ولایزالاست 
د گر قیوم ومدرك ازسناست 
کسی جز او وجودش نیست ببحید 
ذمانی حادئند و ذات حاون 
تە چون جا نست کوصاحب‌مکا نست 
نهذا تش‌علت‌و نی‌مضطر استی(ع) 


در صفات‌جمالی و فعلی‌و نحوةفاعلیت او 


بود فاعل ولی مخثاردر قل 
نباشد فعل حقوسف کمالش 
که دسف‌فمل کهاطلاق گر دد 

فاضی بوداوبهر حاجات 


(4)اشارە پاي سور 


بر کسیکه علم وقدرت خدا را 


نهموجب باشد وناچادبر فمل 
بودحادث ز اوسای جما اش 
گمی همضدآن الحاق گردو 
کفایت میکند گامی مهمات 


اس وما او تیت مالعل لاور 
متحصر ومحدود در امام میداند 


(۲) اشاده بای ۲٩‏ سورء حجر ونفحت فیه من‌روحی فتمواله 
ساجدین (۴) اشاده بای ۴ سود آلعمران ليسلك من 


الام‌شیئیو آي روم 


(4) دداست برفلاسغه که خداراعلے 


آشیام میدانند پ_ اشارم بەسورە اعام آي ۵۰ لااقول‌لکم عندی‌خرائن 


| گر مخلوق خوامدعلت خالق 
یکیزافعال!ومیدان‌مر یداست 
اراده حادت و ازوی‌جها ست 
بود حق فاعل اما از مهیت 
ندارد قصد ذعنی نی کند با 
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اک جه‌خوده‌نظ رشان 


هکون ات "آلاحتته‌الی 


وق نبود ٹیست داذق 
,سلب گر ددلایر یداست 
آذاشاء خلق بر تو عیانست(۱) 
نه از طبع وتجلی و عنایت 

اده وقصد آوشدصرف‌ایجاد 
۳ نیس کار خلقت‌او(۲) 
نهاسیاب ونه آلاتی(هر کار 
ولی محتاج نبودرب الارپاب 
ذلامن شیش آدد پست دبالا 


درمعنای(ضاو خدعهومکرو تنز یه حقتعالی 


اه نه خشنودی نه‌میلی 
#پیماوی نوداودا نه صحت 
نەلذت نی‌سروریونه جوشی 
بودا ینها حوادث اومبر ااست 


مک ناقس کزاینها گفتکامل 


/ تماماین‌سناتزممکناتست(۲) 


کسی سق قابل تفییر بنمود 
اگرقر آن‌زحب‌وقه راو گنت 
بود مقصودزیناوماف 7 
کهمکراوعقابا کرین 


نه خشمیونه نازی‌همچولیلی 
نه مکرو خدعه نی بذشو نەرقت 
نداده هیچ حالت‌نی خروشی 
نه تاثیروتاثرذات اقا است 
ویامحتاج بود و گشت زائل 
منزه‌ذات‌او از این صفاتست 
امام باقرش تکفیر فرمود 
نهمقصود آ نکه گاهی‌حق بر آشفت 
بین تفسیر آنرا در روایات 
همی خشمشعذاب کاقر بن‌است 


(۱) اشاره‌بحدیث ماشاءاله کان‌ومالم یشاء لمیکنه آی 
اذا اراد شیثا ان‌یقول له کن فیکون (۲)اشاده بجمله لایدبر 
الامورالاهو ورد بر کسیکه امام‌د! مدیر‌جهان میخواند . 

(۲)آشاده بحدیث امام هشتم کلمافی! لخلق لابوجدفی خالقه 

ارز 


پود خشنودیش امر پطاعات ‏ چنین تفسیرگشته جمله آیات 
وگر نه‌کی تأسف باشد او دا کجا ثتل وتکلف باشد اورا 
منزه هست ذات پاك یزدان ببین تسبیح.وی باشد بقر آن 
درعدل و حکمت حق‌و تنزبه أو ازجور 
وقبح وشرود 
پود افعال او دادای حکمت بدون مصلحت نی کر دهخلقت 
نه بیهوده کند کاری‌نه‌باطل نه شر‌مطلقی زو گشته حاصل 
همه فیل‌خداراحکمتی هست همی خشم ورضا راعلتی‌هست 
همه افالاو باچندوجونست ولی اذفهم ماوجهش برو نست 
منز »از قبیح آوچون‌حکیم است بودعادل ورا نی‌عجزو بیم است 
ا گر تفدیر کرده خیر وهم‌ش ولی تخییر ما هم شد مقدر 
خدا ناورده شریرا بتکوین بتکوینش مدان‌آین‌شرچندین 


فی‌انه‌لاشرفی اصل الاشیاء وانماعرض 
بالتراحم وال تقدیری لاکوینی والبشر کون المردا لفرق‌بین 


التقديردالتكوين 
مثزه هست ذات‌پاك سبحان زظلموجورو زوروشروعدوان 
ندارد ذات موجودات شری تزاحم عارخش بنموده ضری 


چوشه اینعالم اضداد ایجاد بهر‌جا شد تنازغ دادو فریاد 
خدا پنموده‌جعل وخلقاضداد که تا دانی مئزه حق زانداد 
منزه دانی او دا اذ تزاحم زضدو نقص دع سوعالتفاهم 
اگرهرچیز اذندبودخالس ‏ . نبودی شرودانی بود ناقس 
پاصل خلقتش شری نمی بود تزاحم شرنمود ونقص پنمود 
همان‌چپزیکه توشرش‌شمادی بود نافع بهر جاپهر کاری 
مان‌چیزیکه‌توشرش‌شمردی بخیرو نفع‌آن توپی نبردی 
۴ 


هزادان نفع میباشد درأین سم 


خدا نی خلق کر داز بهر خوردن 


خداسم کرده بهردفع آفات 


هزاران نفع میباشد در آتش 


توسوزاندی‌دهات خویشتن‌را 


ندحق کشت‌و ندحق‌خوردو نفرمود 


مقدر کرده ذهرآید زذو ناب 
مکن اسا مرا توعلت ای‌خام 
مروباپای خودنزديك‌ذوناب 
نهجامش‌مست ,ودد نی شرآبش 
تو آوردی وجودش بفرجام 
بدادت تیشه تا آری توه.زم 
بدادت آلت اذ پھر تناکح 
کجاشر آورد دانای برحق 
منزه‌هست حق‌اززشت وفحشا 


مز احم گشت‌چون خوردی‌توایندم 
توخود خوردی بخود گوقاتلمن 
مخود آ نر امده نسبت پآن‌ذات 
بکویدشر چوسوزا ند دهاش 
مگوشراست خلقذوالمنن‌دا 
تو کشتیو توخوردیوز توبود 
معلق کرده هرشری باسباب 
که‌شر آیدزعلت‌چون‌شود تام 
که از تر سشز ند نیشی بام حاب 
توخوردی‌مستی آوردیز آ بش 
نهحقآوردو نی آب‌ونه آن‌جام 
چراکندی بآن دیواد مردم 
توشرش کرد یو کردی‌تسافح 
بلی شرش کند نادان احمق 
مده نسبت بحق بیرون‌منه پا 


اعتر اضات بعدالت حقتعالی‌وجو اب‌آن 


| گر گومی‌چر اعقلی که‌داده‌است 
جوا بت آ نکه‌دادش‌چون‌زداداست 
خدائیکه حکیمواصل‌داداست 
پشر از ابتدانی هست قابل 
یکی‌حق‌جوشه وشد عقل کامل 
یکی‌دیگر بشهوتهای تن رفت 


بشد عقل وفق نفس راندی 


ببعضی کم با ندیگرزیاداست 
چراوچون‌ما جمله زیاداست 
یہر کس‌هرچهتا بل بودهدادهاست 
کهحق بخشدورا یکمقل کامل 
بتدریجش تکامل گشت‌حاصل۱) 
بدنبال هوای خویشتن رفت 
خر دمستورو | ندر نقص‌ما ندی 


(۱) اشاده بحدیتامام‌حمین(ع)! نمایکملالمل‌باتاع| لحق 
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اگر عتل همه میبود کامل 
تمام کار عالم بود تعطیل 
تبودی کار گرنی کار فرما 

| گرمیشد مسادی عتل قسمت 
بش با گر گگوسکه بود ندهمدوش 
وگر درندگان باعتل بود ند 
اگ ر گوئی برای گوسفندان 
برای كبك چون‌شد خاق‌شاهین 
بدان‌هر چیزهر چه‌داشت لازم 
میان كبك وشاهین‌فرقمگذاشت 
ولی چون از برای اهلعالم 
پوداسیابموتاین گر گه‌وشاهین 
اگرظلم از تزاحم شد بعالم 
اگرظلم است گر که تیزد ندان 
پرای معده اش فرزند آدم 
دداینصورت بگوپس خلق آدم 
که نسان‌نیز دندان تبز باش 
هسلم هست نزد هر خردمنه 
ندانه بنده اسرار خدا را 


همه‌کار دا دا حکمتی هست 
اگر گوئی چرا فرزند آدم 
بگویم آنمایش در بلا شد 
طلا در کوده گردد آزمایش 
آگریو سف‌نرفتی چاه کنمان 


یکی بهردیگر نی بودعامل 
تبودی کارمادا نظو تشکیل 
نگفتی در جهان حل معما 
نمی‌شد رام حیوانی بخدمت 
بدی‌یکسان‌همها نسانو خر گوش 
زانسان داحتی‌دا میں بود ند 
چراشدخلق گر گه‌تيزدندان 
چراباید ربايدكيك دا این 
خداکردش عطا آنچه لوازم 
بەپشەدادهر چه‌فیلمیداشت (۱) 
بودمر گی‌چه‌حیوان‌وچه آدم 
چوامر اضو بلایا فرش کنابن 
مخوان تکوینسق دا ناقصو کم 
بتراز گر گے باشدنسل‌انسان 
بدرد قوچ ومیش دبزدمادم 
بودظلم وخلاف عدل محکم 
هماو قصاب وهم خو نر یز باشد 
که کس نی آ گه‌از کارخداو ند 
نزیبد گفتن چون وچرا دا 
بهر خلتی‌هزادان علتی‌هست 
چه یوسف میتلا باش دمادم 
ترقی و تکامل زابتلا شد 
کهنا خا لص‌زغش گردد دد آتش 


ویادرمسر نی مأ ندی‌بز ندان 


(۱) آشاده بای ۵۲ سورهءطه ربنا الذی اصلی کلشیش 


خلقدثم هدی 


کجایر تخت شاهی جاش‌بودی 
که تا برملتی خیری وساند 
اگر گوئی که‌اطفال کرو کور 
بگویم‌این گنه ازوا لدیناست 
که گر سنلیس‌مادریا بدرداشت 
زتخم بدشود محصول هم بد 
اکر کوئی‌چرااین اغنیا دا 
نداده برفتیران ملك ومالی 
بکویم آغنیا ایمرد عشیار 
کادوسی بردوات دمیدند 
تن آسائی برای خود گزیدند 
خدا اطفش بر وی خلق بازاست 
اگر گوئی بلا بر ناتوانان 
چه‌لر زا ند زمین‌راامریزدان 
کند سیلاب گرویر آن‌جهانی 
بدان دیرانیش از کاهلی‌شد 
بوقت کار چون بودند بیکاد 
ولیکن اغنیا کردنه کوشش 
بدفع سیل چون سدی بیستند 
علاج کار را قبلا رسیدند 
بدان‌هر کس بهر نعمت رسیده 
که‌هر کس‌هرچه‌میآید بدستش 
هر آنملت که پر صلعت کمر بست 
گر گوئی‌چر اذشت آفریدی 
بگویم ذشت_نبود جز بنسیت 


۷ 


کجا درقربحن‌ماداش‌بودی 
ز قحطی ملتی را وارعاند 
جر اشد خلق از حکمت بوددور 
زایشان نتص‌وعیب نورعین‌است 
بودتقصیر او کاین م بد کاشت 
بود تقصیر آنان نی ز ایزد 
بدآده حشمت وجاه وغنا دا 
که تا باشند پست وجیب‌خالی 
زکاروسی گشتندی سزاداد 
ولیکن مستمندان آدم‌یدند 
لذا جز فقر در عالم ندیدند 
پرای‌هر کسیاوچاره‌سازاست 
رسد اول سپس برژودمندان 
کند ویران اطاق مستمندان 


فسگردد تر تسه کفش فلانی 


نشکست زندگی از تنبلی شد 


برای ذندگی بودنه بیعاد 


بدفع هر بلا کردند جوشش 
زویرانی کاخ خود برستند 
سپس آسوده خاطر آرمید ند 
زهمت دفته و ذحمت کشیده 
ز کادوسی یابدآنچه هستش 
ذفقروزیر دستی أو بر ون‌حست 
برای زشتها زشتی گزیدی 
نباشد زشت چیزی درحقیقت 


بساچیزی که‌تو زشتش‌شمادی 
همان‌زاغی که نزد توجفنکست 
گر کوئی‌چرا بایست‌شیطان 
همین‌چون‌وچر ادا گفته‌شیطان 
که تا گردد سیب بر لعنت من 
بگواورا که ما اذهم جدائیم 
برای دفع شیطان عقل‌دادت 
کسی کوعاقلاست‌واهل‌ایمان 
اگر گوئی دسولاد: دامامان 
بگویم حق فرستا: انبیا دا 
اگر تقمیرشد از قوم نادان 
اگر این برقعی در آزمایش 
هزادان‌دشمن اودا گر نمیبود 
بدی‌چون‌دیگر آن| ندر خر افات 
بمو هو مات مذهب بودمسرود 
پاطلها نبودش هیچ ددی 
بدی خوشیین‌بهرعا لمنمائی 
نادانستی بزدگان‌سد داهند 
ولی حقراچو کرداو آشکادا 
بسب اوذبانها بس گشادند 
بدید اوا کثراً ازحق بدور ند 
همه بادین حق خصم شد ید ند 
زعجب و شود پسندی‌جمله‌مستند 
همه بادین حق کردند بازی 


ز ذیبائی او علمی ندادی 
به ف زد جفت خو د خیلی قهنگست 
که گردد سد راہ آهل آیمان 
چراکردی خدایاخلق‌انسان 
شود افزون‌زنسلش زحمتمن 
که هر دوخلقت از لطف خداگیم 
که تأندهی بوی دست‌ارادت 
نگردد سد داهش هیچ‌شیطان 
چرا مقهور بودندی بدوران 
که راه عتل بتمایند ما دا 
چه تقصیری بود اذحق منان 
بشر حق نیگردید جایش , 
کجا بیداد میگشتی باین زود" 
بدی ناشر بجلیات و طامات 
بادشاد کسان نی بود مأجور 
برای نشرحق کی داشت‌مدی 
بزدگانرا بنزدش بود جاشی 
اگرچه پیروانرا همچو ماهند 
مزاحم دید هر عالسم نمادا 
هزادان افترا بر او نهادند 
همه سدده وغافل چو کورند 
چوشیطان داهرا سد سدیدند 
بمثل پیروان دنیسا پسرستند 
دکانهاتی متاعش حرصو آزی 


ددنفی جبروردادله جبریین . 


۸ 


نباشد فمل ما اذحق سبدان 
نکرده بنده رابرفعل مجیور 
ا گر گوئی که‌طینت گفته‌علت 
وبا علم خدا فعلم بیارد 
مقدر کرده ما مختار باشیم 
ذروطین وقدر آسیاب کار ند 
همه ابزاد کادند و معدات 
نه سجینی بود مجبود برش 
اگرفعل توازعلم حکیم‌است 
شود فعات قدیم ولایزالی 
بود هرقعل تحت اختیادت 
تام علت کار آن اراده است 


توخود رافاعل مختار میدان 
تهجبر آست‌و نه‌عدو أن د نەمقهور 
ویا از عالم ذدیا شتاوت 
جوابترا شنو ددی پس ازرد 
قضا نبود که در اجبادباشيم 
ولی اسیاب فعلی را نیأرند 
نه اینها علت شرند و خیرات 
ته علیین کند جبرای برادد 
چرامنفك اذ آن علمقدیماست 
چوعلت دا نشد هر گززوالی 
اراد تواست علت بهر کارت 
چوعلت‌تام‌معلول آن‌مر اداست 


ردشستری دراستدلال اوبر ای‌جیر 


از آن جبری‌شده صوفی‌فافل 
بگفتی بودماچون جمله تا بود 
کدامین‌جبرای نادان جاهل 


که خوا ندی خویش دا با لذات‌باطل 
نگوئی اختیارت اذ کجا بود 
کجاهستیزحق لغواستو باطل 


| گر جبر است‌پس صوفیگری چیست 


اگرهرداهءوهرمذهب بچبراست 
از آن گوئی ندارم اختیادری 
کسی کز خود ندارد اختیاری 

ا گر بودونبودت هست :کسان 

تو پنداری نداری اختیاری 
وجوداذغیرغیر از بیو جوداست 
توبود خویشرا از ناسپاسی 


۷۹ 


چه‌تقصیری برای‌پیر گبر است 
که‌خودرافا نی | ندرحق‌شمادی 
چسان گویند باید دهسپادی 
اذاین نا بودچون خواهندعرفان 
چومی بین ید جود از خود ندادی 
نەھر چه‌غیر دا دە چون نبو دا ست 
زکفران ههچو نا بودی‌شناسی 


غلط باشد که گو ئی لیس‌قی الدآد 
تو می بین ی که اندرجملهعالم 
بشر دا ثیل‌مرمقصد آزاو نیست 
ولی‌بنگر که بسیار اذ مسائل 
هزادان بی‌نیاذاز سعی کدشد 
که رادیدی که دنبال هنرشد 
که‌دادیدی که کوشش کرد بسیاد 
بعالم سعی بی آثاد نبود 
مکی بحشمن و تو در امیداست 
فراع مانه درشادی است‌یاغم 
نزا ع‌جبر وقددت‌درامل نیست 
امل‌داعیوچون‌معلولغائی‌است 
اگراین خلف داعی‌جبر آراست 
بش پهر عیادت آفریدی 
تو ېسوا ندی‌همینو اللهغالب 
نگفته غالب عدم در اعمال 
بهراهری بود حقرا دوقدرت 
بشردا اقتدار فمل تنهااست 


بین موجودباشد چرخ‌دواد 
ندیدی هیچ کس شادی بيغم 
بمیل‌ودل بخواهی آرزو نیست 
بسعی‌وعمت‌عالی است حاصل 
هزاران کامل ازجد وجدشد 
بعالم عاقبت سعیش هدر شد 
نشداز کو شش خود بهر بر دار 
اگر چه آرزوها یار نبود 
هماناً بحث در فعل .عبیداست 
نزاع ما پود در فعل آدم 
امل گر نیست‌ما نع ازعمل نیست 
عملراگاء ازداعی جداگیست 
خدا رانیز سلب اختیار است 
بغیراز چندتن عاید ندیدی 
ی مطالب از مطالب 
بلی‌غالب بود در نیل آمال 
یکی برفعل و آندیگر بغایت 


حصو ل ٤ا‏ یتش‌موقوف| مضااست. 


ایضاردبر شبستری دراستدلال اوبر جر 


هر آنکس‌مذهبش قدری‌وجبراست 
بی فرموه کو مانند گیر است 


یقن گبری که‌شر ازاهرمن‌دید 
بما افعالرا نسبت حقیقی‌است 
چرا افعال ما باشد مجازی 


f 


به‌ازجبری که‌شر ازذوا لمنن‌دید 
کهبررهر خیروشرماداطریقیاست 
دراین نسبتپرالهو است‌و بازی. 


| گر له واست‌چون‌محبوب‌حق‌شد 
| گرحقاً بدو تقویاست‌منسوب 
چگو نه بیسبب دانای‌برحق 
تودا گر بهر کادی بر گزیدند 
اگر عبدی گزینی به رکادی 
بلی شاهد بود بر عکس‌مقصود 
بلی گرفعل دا تقدیر کردند 
توراپس‌بهراین کاد آقر یدند 
مثالش آنکه شخص بی‌نبازی 
کنیزان و غلامان تتادی 
چو عبدیر! بهر کاری گمارد 
عجب نبود که عصیان‌واطاعت 
شداز عصیان‌ور ندی‌دیومر جوم 
ولی باتو به‌بخشد عاسیانرا 


یحبالمتقین کی در سق شد 
بودپرهیز خودازخویش‌محبوب 
گزافو لغوچیزی کنته‌ناحق 
چه شاهد آ نکه فعلت آفر یدند 
نمی‌شاید که هر فبلش تو آدی 
که بھی کار | گرشدکارازو بود 
ولی تقدیر با تخبیر کر‌دند 
نهبس بهر تجلی بر گزیدند 
خریداری کند صد اسب تازی 
خریداری کند او بهر کادی 
بود شاه که خودفعش نیارد 
سیب گردد برای قربو لنت 
بمذر توبه آدم گشت‌س‌حوم 
نه‌این دابی‌سبب سازدنه آنرا 


ایضاً فی جو اب‌اهل اجب رفی‌الار ادقو العلم 


والتنا 


بگوید صوفی آنر خرا که آداست 
که گشتی بت‌پرست ادحق نمیخواست 


چنین گفتند آری بت پرستان 


بخوان‌قر آن‌و بین لوشاعرحمان(۱ 


جواش گودخ بت کی حق آراست 

هر آ نکس بت‌پر ستی کرد خودخواست 
نهحق کر دو ن‌حق گفتو نهحق خواست 

| گر او کرده گفت آدی نکوخواست 


نه علمش علت هستی بهر کار 
حجگونه علت ومعلول ما نفك 


که علم اوقدم حادث بودعار 
زیکدیگر‌جد! گردید ومنفك 


(۱) اشاده باي ۲۰ سورة زخرف وقا لوا لوشاءالر‌حمن" 


ماعیدناهم 


۳۹ 


قضاً بعدازقدر باش مراودا 
نباشد عاجز از تغییر تقدیر 
قضا نبود تمام علت شیثی 
قضادرشرع باشد جمل‌قا نون 


ولیکن هردو مقهورند اورا 
بهر جیز یبود غالب بتسخیر 
کندتغییرو گردد آن‌چه‌لاشیثی 
نباشد علت افعال اکنون 


فی‌آن السعادة کسبی و الجبر فی‌التکوین 


لافی| لتکلیف و بطلان! لتفویش 


نکرده خلق درا نسان‌فتاوت 
بود کسپی ز افعال و عقائد 
فشدپس جبردداعمال واقوال 
نبد مختاد کس دراصل‌هستی 
بمیری با بمانی مضطراستی 
پشردا داده قصد وقدرت‌کار 
اکرتفویش نی مسئول بافی 
باهمال وبلاتکلیف نگذاشت 
خدا هادی‌است افرادپشررا 
اگر یاغی‌شدی او وا گذارد 
نهپیش از طاقتت‌تکلیف بنمود 


نهذاتی‌شد شقاوت نی سمادت 
سعادت خواء گرهستی‌توفاقد 
بلی‌جبر است درا کوانواشکال 
که باشد مردیازنمنطر استی 
ته در افعال ذشت‌و بت‌پررستی 
ولی تفویض ننموده‌چه خودکار 
بحکم دین کجا معمول‌باشی 
چونازل کردقر آ نی نه‌برداشت 
دهد توفیق وعون بی‌شمر را 
زطغیانت بخذلانت سپارد (۱) 
ته فوق وسع توأمریبفی‌مود 


درتوقیفی بود اسماءالله وبطلان 
امطلاحات شعرا وفلاسفه 


باه مختس بود اسماء حسنی 
بوداسماء حسنی‌جمله حادت 
بود آسماء او توقیف بروحی 


ندادد غير او اوصاف علیا 
کلام‌دوحیوذ کرش از حوادت 
ذغیر وحی‌بگر فتن بودنهی(۷) 


(۱) اشارہ بای ۱ سور انسام و نذدهم فی طنیا نهم 


يعمهون (۲) اشادء بای ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها و 


ذروالذین یلحدون فی‌اسمائه ېم 


چوهر اسمی نشدلائق بذاتش 
جه گنت شاعران وفیلسوفان 
مناسب نیست جعل نامایشان 
بود باطل براو اطلاق مصدد 
گی علت خدای لایزالاست 


در بطلان اصطلاحات 


چه میجوئی‌توشاعر از لب یار 
کجاازش ع آمداین‌مجازات 
مجازات ركيك عفتبازی 
بجزدرشاعری‌بی بندو بادی 
اگرعرفان بعلم‌است‌وعقیدت 
بروسوفی کهاین‌عر فان نباشد 
برو بیچاره | ندرفکردین‌باش 
| گرسدها کنی تاویل‌یکزشت 
اگرصدها بگوثی بت‌جمال است 
نگردد قحبه در معنی شریفه 
بلی آن وحدتو توحید عارف 
توخود گوگی که خطو خال وا برو 
جراپس خود نگوگیاین خر افات 
هر آن‌چیز یکه باطل‌شداسامش 
فجورو کفردا تأویل کردند 
اگر تأویل آید دد میانه 
بود تاویل در اخباد و آیات 
تومیخوامی کنی تأویل‌ناحق 


نه هروصفی مناسب باصفا تش 
بود باطل بحکم وحی‌ق ر آن 
برای ذات پاك حی سبحان 
نه اوعلت که‌علت هست‌مضطر 
جهان معلول و چون‌او بی‌زوا لست 
زشت‌عر فا وشعر 1 
چه‌خوامی‌از بت و ازز لفوز ناد 
کجالائق بود اینها بر آن‌ذات 
کجا برر حصتش‌داری‌جوازی 
ازاین الفاظ کی‌دیدی‌شاری 
چه سود ازاصطلاح بی‌حقیقت 
شاد شاعران ایمان نباشد 
نه فکراصطلاح آن واین‌باش 
بود با قی‌همان زشت وهمان‌زشت 
بت یصوفی‌ضاال است‌دضلال است 
نه لنظ فاحشه باشد عفیفه 
بود لاق بالفاظ مخالف 
بجای خویش‌هر چیز یست‌نیکو 
ندارد نسبتی با آن مقامات 
زباطلها بود ذیپ و لباسش 
بهرفستی یکی تعلیل کردند 
شود هر کقر کافی عادفانه 
نه‌در کفر و حماغات و خرافات 
خرافت داهمی‌خواه یکنیحق 


جه‌داعی‌هست بر گفت! پاطیل 
منره هست ذات پاك یزدان 
نه‌پینمبر شرب ببخودی‌خودد 
رهاکن این خرابات مغان‌دا 
پجای سبحه وسجاده دردیش 
از آن‌دارد بت‌وزتاررا دوست 
مزاران بادبرآن کیش لعنت 
بگوید گر بدا ستی که بت چیست 
بود بت مظھں کفر و ضلالت 
| گرسوفی‌بدا نستی که بت‌چیست 
یقینم شد که‌صوفی بت پر ست‌است 


برد بین شعرهای صوقیانه 


کهتامحتاج گردی خود بت ویل 
زتعبیرات سوء اهل عرفان 
نه بر عررشش حق| ندر بیخودک برد 
مکان هرزه گرد بی‌مکانر! 
فکنده خرقه‌وذناد بر خویش 
کهجاسوس است‌وتر سامذهب أوست 
که بتظور شدش از عشقووحدت 
بدا نسٹی که‌دین در بت پررستی‌است ‏ 
بزتارت بود عة شقاوت 
بقین‌دیدیتصوف بت پر ست ی است 
بکوشش میکند حةرابتپست 
کەکلا هست گفت مشر کا نه 


چەذوقستآ نکه گویدیکسره هواست 
ثرابوشاهد وسافی همه اوست (۱) 


شر اب‌وشمع‌وشاهدذوق عشق است 
كەتقليدازطر بقفسىفسقأست 
ستیهم د بهم جزاین شرا بست 
خرابا تی‌شدن‌ازدین‌دهائیاست 
باسقاط شریعت شد خرابات 
خرابات آن‌مکان نا کسان‌است 
خر ابا تی‌همه ومم‌است وپنداد 
جوشاعی کشت مخمور شما نه 


چوعقل خود زسر کردی‌دوانه 


و لیکنذوقعدق اهل فسناست 
| گر چه گوئی‌این‌ازذوقعشق‌است 
طهوداً نیرمستودل خر بست 
که وش بر خودیو خود نماگی اسم 
که خود گفتنداسقاط الاضافات 
مکان هرزگی شاعرانست 
خراباتی همه‌شعر است و اشعار 
بگوید کفی باچنگهو چنانه 
خورد از فضله‌های مشر کانه 
ضرد بردین ز ندچون‌مور يانه 


(۱) شبستری چنین گفته ولی حافظ-یگوید ندیم‌وطرب 


وساقی‌همه‌اوست 


خیال آبو گل‌درده بهانه 
۳۴ 


بنز دش مطر بو ساقی‌همه اوست 
چو گفت این‌یاوه‌های‌شاعرانه 
کند الفاظ زهت خود بهانه 
بگوید ازرخ و زلف زنانه 
بروشاعرمکن محرم بگفتار 
منم آن طا دين و شریعت 
تو گوئی‌زهدو تقوی‌قیده شید است 
چگو نه‌دین وتقوی‌قیدخوانی 
بر آن عشقی تفوصدباد باشد 
پساین| لفاظدردین‌خدا نیست 
نه حقر | خطو خالو قددعنا است 
صفات آهو د لیلی وشاهان 
مثزه از صفات خلق ذاتش 
خدای‌سی‌سبحان گر چنین است 


همه عالم خیال خودسرانه 
شود دام شیاطین زمانه 
که باشد اصطلاح عارفانه 
شود فساق دا شعرش ترانه 
که باشد شمرهایت احمقانه 
که رسوا کردهامهر بیحقیقت 
ولیکن‌پیرو میخا نه نه‌قیداست 
ولی خود دد قیود سوفیانی 
که عقد خدمتش زنار باشد 
هم‌این | لفاظ برخالق‌روانیست 
ته وراز لفو خد نی‌روی‌زیبااست 
نباشد شان ذات پاك یزدان 
مبرا اذ گل و بلبل صفاتش 


خدای‌شاعرانحقا نه‌این| ست 


درتوحیدافعالی وعبادی و ذ کر صفات 
خاصۂ حقتعالی 


مده نسبت بغیر افعال او دا 
نباشد قاضی|لحاجات‌جزاد 
فباشد حاضر ی جز حقتعالی 
بپازامرش‌ذمین د آسمان‌است 
عبادت ئی‌روا برغیریزدان 
پرستش کردناسماء‌ش کست 
نهمعبوداست‌هر چه‌مظهر اوست 
| گر چه‌مظهر ی‌بر ذات‌او نیست 
مکن‌سجده‌جز اودا گر توئی‌عبد 
شناسائیاه ازشرع وعقلاست 
۳۵ 


هشو مشرك مبر برغیر دودا 
نباشد سامع الدعوات جز او 
نه صاحبدل جز اودر پستو بالا 
نه قیومی بجراو درجهانست 
نه معبودی بودجزحی‌سبحان 


که‌انمحق نهحق گر چه‌بزر گست 


اگر. چه نام یا پیغمبر اوست 
ظهورذات در آیأت او نیست 
| گر چه باشدت ازسجده او قصد 


نهاز کشف دشهودوعشقو نقل‌است 


مخوان اندردعا غير خد! دا 
ندارد ذات حق بابی‌نه‌بواب 
علی فرموده لیس عنده باب 
بود آگاه حال بندگانرا 
حضورحق نه دردارد نهديو ار 
نه‌چو نشاه استاند د کاخ‌یادور 
طریق معرفت فکر درآیات 
تباشه ذات خالق دا تفکر 
خیال‌وفکروذهنی نیست‌اودا 


مدان ناظر کسی غیر دا :۱ 
بودیاب! لحوائج جمل بر آب 
نه‌دوراست‌ونه کرقتاح ابراب 
بغیر واسطه جویندگانرا 
بهر بنده بود نژديك و ستاد 
زلمحبالبصر او اقرب‌ایکود 
نظر در خلقت ارضو سماوات 
نه خالق باشد ازروی تصور 


چه میل‌نفس وطبعی‌نیست‌اودا 


دربطلان‌افکار فلاسفه‌وذ ۳ صفات‌خاصه 


نکرد» خلق از اصل قدیمی 
نهموجودیزعقل اودده‌بیردن 
عتول مشر از اوهام باشد 
نه تودرتوی‌افلاکیاست‌بادا 

له خرقوالتیامی سما ن ااست 
وها کن لاف وباف‌فیلسوفان 

مگوچیزی‌قدیم‌ولایز ال است 

پودحقرا یداء وعلم‌مخموس 

اذاو تقدیم وتاخیر امورات 
نباشد حی‌باقی غیر آن ذات 
بود مخصوس اوغیپ‌وس اش 
خدا حاضر پهرجای‌جها نست 
بغیر آدبود هر چیز محدود 


۶ 


نه ازنقشه نه‌پرسش ازندیمی 
ئەعقلی‌صادراست‌ازذات بیچون 
ز کف فیلسوف خام باشد 
نه‌نه گید پود در پست وبالا 
کهاینبافندگی یو نا تیا نرااست 
حقیقت داطلب ازوحی‌بزدان 
که شرك بر خدای بیشال‌است 
نداده غیردا ننموده" مثسوس 
بدست‌ادست لوح محوواثبات 
پامر او بود احیای اموات 
ندانه غير او ذاتا ضماش 
محیط هرمکان خودلامکانست 
ندارد حد وجود حق معبود 


عدداصو ل دین 


بود اسلام توحید و نبوت 
اصول‌دین سه‌ایمان ای‌برادد 
بیان اصل دین باشد بقرآن 
هر آنچه در کناب حق نهذ کور 
عدالت باشدازاوصاف‌یزدان 
هدف‌ازدین اسلاماتحاداست 
بیاناصل‌دین با بند گان‌نیست 
حدود کفرو ایمانرا نزیید 
امام ما امساالمتقین است 
توهم‌بین‌سورذفرقان و آنگاه 
بگو مادا امام‌المتقین کن 
بدان از حق‌امامی نیست‌منصوص 
اماسان پیرو احکام بساشند 


دیسگی اقراد بردوز قيامت 
بالقه و دسول وروز محشر 
بدان عدل‌وامامت نی بودزان 
نباشداصل‌دین باشی تومعذور 
چو اوصاف‌دیگراین‌وصف‌میدان 
ذمذهب تفرقەجنكوفساداست 
اصول دین ید بافند گان‌نیست 
کند تعیین کسی جز حی ایزد 
وصی دحمة_للعالمین است 
به‌و اجعلنا امامت دا ذحق‌خو اه 
تومادا دهنمای مومنین کسن۱ 
امام متفین نی گشته مخصوص 
نه‌اصل دين ونی اسلام باشند 


دربیان‌حجیت عقل و احتیاجاوبوحی 


خرد حجت بود اذحی داور 
بگوید صوفی آن‌عقلت‌دها کن 
ده کن تلایا سق‌هیپاشی 
چرا این‌عقل‌را بایددها کرد 
چسان بی‌عقل باحق‌میتو ان بود 
مگ ر آن‌عقل صوفیهاش باشد 

بنز دسوفی‌اوهامازعقول است 


همیشه کاشف‌حق است ورهبر 
چەموسىيكزمانتركءسا کن 
کهتاب خود ندارد ,چ خناش» 
بجزاوجیست کورارهنما کرد 
ویاچون‌اهل‌ایمان میتوان بود 
کهعتل صوفیان خناش باشد 
که عتل بوا لفضولان بو لفضولاست 


۱- اشاده بآبة ۷۴ فرقان واجعلنا للمتفین اماماً 


بهر جاگیکه تورحق‌دلیل است 
هر آ تکس عقلراازخود جدا کرد 
خرد گرچه دلیل‌ورهنما بود 
برای آنکه کف هر مسالح 
خردچون ناقص استو بلکه‌عاجز 
خطایش در طبیمیات ظاهر 
از آنجا دورچون‌فکر بشرشد 
عقولاین بشچون‌هست ناقس 
بعقل خود چواستقلال‌جستند 
چوعقل خویشد | قاصر ندید ند 
یکی شد قلفی لا یبای 
یکی‌صوفی ووحدت اعتقادش 
همه کورو کر| نند | نددین‌داه 
همه بادین حق کردند بازی 
همژاین| ختلافات اذعقولست 
بر ای‌دشدشان‌حق نقشةر یخت 
رسولانرا معلم حق قرستاد 
هر آن‌شا گرد کز استادیگر یخت 
گمان کرردندعقل از خودتماماست 
گمان کرد ندتعقیب‌ازرسولان 
ندا نستند کاین ابید عقل‌است 
غجب‌زا نان که مسلم خویش خوا نند 


مقله سل * 


۸ 


همانجاجای‌عقل وجبر يلاست 
بگمراهی‌او نتوان دوا کرد 
ولبی محتاج قوم انبیا بود 
بودآزوحی دنبود عتل صالح 
نباشد بر الهیات فائز 
کجا شد بر ألهیات قادد 
بجز باوحیحق کی با خبرشد 
درادراك حقائق نیست‌خالس 
ده‌ادرالحق بر خویش بسنند(۱) 
خودهر يكطر یقی بر گز یدند 
یکی شاعر ذ افکاد خبالی 
یکی بیند حلول واتحادش 
همه باد هم میگوینه الله 
یکی‌ازءعشق ودیگرشرسازی 
خطاها در تخطی ازدسولاست 
دسولان هدایترا برانگیخت 
عتول وانبیا شاگرد واستاد 
بوهم خودهز اران نقش بددیخت 
بهرده پا گذاردبرمرام است 
بود تقلیدنی تحتیق وامعان 
نه‌تقلید است کان بررمحض نقلاست 
تعلم ز انیا تقلید داننه 


(۱) اشاره بحدیث آمیر علیها لسلام در نهج لبلاغه من‌استقل 


نفد تتلیه گفت لا یبالی 
ولی تقلید شد کنتاد صادق 


نه‌حرف ابن سینانی غزالی 
چوادبی شبهه‌ازحق‌بودناطق 


درلزو ماد سال‌انیاو کتب وضروریات 


پس ادسال دسل برحق مسلم 
من‌وتو چون‌نه‌برده آثنائیم 
دراین‌دها نبیأهمچون طبیبان 
دراین وها نبیا چون‌سارپا نند 
هر آنکس دودشداذسار با نان 
دراین‌دها نبیاهمچون‌چراغند 
تورا درامر دین‌یاهر حقیقت 
تمام انبیا حقند ومعصوم 
پرایشان سرودما گشته خاتم 
محمد ص اشرف اولاد آدم 
اذاو گرویدردشن‌چهر؛ دين 
کتا بش جامع‌استونازل اذحق 
زمی‌قددت چنینآیات‌محکم 
بود قر آن یکی‌اذ ممجزاتی 
همه‌آیات آن‌مفهوم ودوشن 
اگر تأدیل آیاتی ندانیم 
که تأویلات برمانیست لاذم 


چوا نزال کتب اطلف‌است‌والزم 
همه محتاج قوم انبيائيم 
دوا بخشند آیشان برمریضان 
دلیلو رمتمای کاروانند 
شود گمراه در تیه وبیا بان 
همه نور حق داهل بلاغند 
کند تا ید کفتاد نبوت 
بود تحقیرایشان کثر محتوم 
نباشد بعد اد وحیی بعالم 
وجودش رحمت استی دردوعا لم 
وزوبگرفت عالم زیپو این 
تمامش‌حجت است‌9صدقطلق 
نمیگویه کسی جزحق مسلم 
که باقی‌مانده حجت بهر آتی 
هدی للناس میباشد مبرهن 
ولی مفهوم و منایش بدانیم 
فقط الله بر تأدییل عالسم 


یکی سنت دیگر آیات‌قرآن 
در اهمیت قر ان 

الا ای بلبلان باغ قرآن 

شماچون‌ط و طبانبا بو گنز از 


دو حجت بهر ماشر عی‌است میدان 


که از آبات آن گیرید ایمان 
داز هجر ان گل‌شد حا لشان‌ژاد 


۳۹ 


گرقر آن‌شمادا نود بخشید 
شماداگر کهفر آن‌دهنماشد 
شماز اهجر گل گر نر حه گر کرد 
چو ازقر آن‌جدا کردندملت 
هزادان سد رهدر داقر آن 
مرا این‌غصه وغم ذا ر کرده 
همه‌دادندبا قر آن حق جنگ 
یکی بافلسفه بافد دد آیات 
بکی باروضه‌های‌جو رواجو د 
همه گویندگان اندر غلوند 
یکی‌شیخی شده آورد:آفات 
یکی‌مدا حه بافدضد قرآن 
برای‌حیدد و اولادپا کش 


ز آیاتش شما هشیاد گشنید 
اسف باشد که ملت ان‌جد! شد 
مرا گلزاردین خو نین جگ ر کرد 
بیاوردند هر کفری براحت 
که هر سی شده نانی و دان 
که بیدین‌نام دین ابزاد کرده 
یکی بالاف عرفان میز دسل 
یکی‌اخبادی از بهر وجوهات 
کند اذثقل اکبر خلت دا دور 
زقرآن دود واز دانش خلوند 
یکی صوفی‌بیاودده خرافات 
شده ازچاپلوسی او ناخوان 
شده‌دین‌گریسه وزاری و افغان 


بفر آن یلوا لم یحولوا خوان 

که نا بینی فلان بسار و بهمان 
برای دد اوهام و عرافات 

نباشد چاره‌ای جز فهم آینات 


برای دفع شرك و دعوت ناس 

پدست آدید آیاتی ذز اخلاص 
بود لازم شا دا حفظ آیات 

سلاحی بهر دفع این خرافات 


برای مرده‌ها حانند فسرآن 
نباشد مرده دا تکلیف و فرمان 


برای زنده قانون است و ان تاذ 

که تا کال کند دفتاز و کسرداد 
از این بازی‌که با قرآن نمودند 

پاهل دین نه سرماند و نه دستاد 
اگر سوانی یکی آیات توحید 

همه دادند زان اعراض و اناد 
بود فسرآن سند در دیتن اسلام 

ولی نتوان سند دا کرد اظهاد 
ددین شهریکة ما هستیم ساکن 

مقدسهناش با قزآن به پیکاد 
اگر چیه اکترش باشند بیدین 

ولی دد اهل دینش نیست جز کین 
اگرامن د امان هرجا ذ دین است 

در اینجا موذیان هستند دیداد 
شده قر آن همی مهجود و متروك 

ز جور هوچیان اهل آزاد 
همه غافل ز آیات الهى 

بشبهه حق بپوشانند ذ اصباد 
شده دين زاری و افغان و ندیه 

ز قرآن بی خبر هستند باذاد 
انیسی ز اهل قرآن نیست اینجا 

بجز چندی ز ابراد و ز اخیاد 
بسرای نشر آیسات الهى 

نه بادی تی طرفدادی نه هشیاد 

۳ 


ندیسلم ساعتی امن و عدالت 
مگر آینده عدل آید پدیدار 

پشادت بر تو پس خوشباش ایدل 
برو آینده دا نزديك بشماد 

باین زودی شود یداد ملت 
که قرآن میکند افراد بیدار 

مشو بی‌تاب از آذاد جهال 
که قرآن آودد دانش دیگرباد 

پسوزد دل نه بتوانم مداوی 
که دین بر مفتخوادی گشته ابزار 

بارشسادش تدبر نیست کسرا 
همه محروم از این نود دادار 

نداند کس دیگر آیات تتزیل 
شده تعطیل این گنج گسهربساد 

تمام حوزه‌هدا خالی ذ آیات 
شده برنامه‌ها خالی ذ انواد 

نباشد در مدارس درس آیات 
دی ناس نی باشد سرکار 

خدا این بنده دا تأیید کن تا 
کتایترا یکی باشد ز انصاد 
ولی‌گرشد حدیثی ضه ق رآن بزن دیوارو آ نر اجعل‌میدان 
بود کمبه حرم از امر داور بز د گے «وهن بر آن کفر آود 
ملاك جمله مسوم ومطیعند ‏ همه حادث بهستی نی‌قدیمند 
درخصو صیات‌انبیاو ضرور ياتاسلام 
تمام انیا اهل یتینند . ناهل عشق بلکه اهل دینتد 


۳ 


تمام انيا ند و حجت 
بظاهر حجتی بعداز دسولان 


بودتحقیر ایشان از غوایت 
نباشد بین‌ثثلا دا زقر آن ۱ 


۱- صودةنساء آي ۱۶۵- ثثلایکون للناس‌علی اقمحجة بعدالرسل 


نبی نبود مگر با معجزاتی 
بدون معجزه کذاب باشد 
منافق دا تباشد معجزاتی 
نباشه معجزه‌برصرف سورت 
امام و مرشدانر! معجزاتی 
تمام انبیا داعی الى اه 
نه‌نوعی شد نبوت نیدسالت 
خدا تمیین نمودی انبا دا 
چوشدتمیین نه کم گر دد نه‌افزون 
هکس از بندگی الله گردد 
ولایت_دوستی مومنین است 
ولایت انیا دایرنفوس است 
چو تصدیقی بود بهر پیبر 
بخوان آیات سخر نابتررآن 
پیمبر گاه میخو اند خدادا 
بودهر‌ممجزه‌ازحق گواهی 
پس از ختم نبوت ای برادر 


بود ناچاد او دا بیناتی 
و لوادداجپان اصحاب باشد 
نداده حق بکافر بیناتی 
بود ز امر خدا وبا حقیقت 
نباشد نیست آنرا بینانی 
نه‌سوی‌خود نه‌سوی‌ماسوی ال 
نمیگردد نبی کس اذدیاشت 
زهريك خواست‌پیمان‌وفارا(۱) 
چنین تقدیر کر دهحق بیچون 
نه موسای کلبم اله گر دد 
نه‌یر کفارونی برمبدعین‌است(۲) 
ته بر ارض‌وسما نی بر شموس‌است 
بودهر ممچزه از حق داور 
که کنافاعلین فرموده‌یزدان(۲) 
که از قدرت نماتصدیق مادا 
که‌این عبداست منصوب‌الهی 
کسی گرمدعی شدهست کافر 


(۱) اشاره بای ۸سورءآحزآب‌واذا خداله میثاقا لثبیین. 


(۲) آشاده بیطلان ادعای مدعیان ولایت. 


(۳) اشاده‌بآید.۸ 


سود آنبیا دسخرنامعداودالجبال و کناناعلین وهمچنهن آیات 
دیگر مانند آتینا ثمود النافة وقلنایا ناد كو نى برد وانزلنااليك 
الکتاب که تمام معجزات انبیا ازقعل خداشرده شده 


هر آن‌چیز یکهاینجا بر ده‌شدنام 
ضروری گشته معراج پیمیر 
بود معراج او با عنصر تن 
طرافی نیست‌جز بر گرد کبه 
همه قول دسول وفعل و تقریر 
زسولان بنده ومحتاج معبود 
همه حادتولیکن افضل النای 
تمام انیا رما امامند 


ضروری‌هسته تفش نفی‌أسلام 
بودمخصوص|و نی‌شخص‌دیگر 
نه ابدان. دگ برقع میفکن 
نه‌برقبر و ضریحی گرد جعبه 
بود مدرك ذسنتهاش برگیر 
وجودوعلمشان مقدار محدود 
بءثل و جنس‌ما ليك اعقل الناس 
جعلتاهم اثمه از خداوند ۱ 


سودة انببا آبة ۷۷ وجعلناهم اثمة بهدون بامرنا 


برد واجب بهريك ازامامان 
| گر کوئی‌مساوی‌ست‌یا نیش 
حدیث‌صادق‌وذا نمردعا لی است 
بروتوحید افعا لی تو بر خوان 
بود قیوم اشيا حق سبحان 
نهقطبو نی‌مد بری‌در جها نست 
دسولان کرچه بس والاتبارند 
بلی شرع و شریعتر| مدادند 
مفوض‌شد بایشان‌شر وتأمیر 
تعدد در بدن کفراست وباطل 
اگرچه مردم ما در غلوند 


که ایمان آورد اوبر دسولان 
غلو کردیو کردی کفر دا کیش 
کشروا کفر کذارغا لی‌است(۱) 
که کس را نیست‌ممکنکاریزدان 
نه پیغمیر نهفردی اذامامان 
بیا ازامرحق کون‌ومکا نست(۲) 
نه قلب‌عالم نی.وحي آرند 
زخود اصلی وفرعی دانیادند 
نه‌تکوینو نه تدبیرونه تقدیر 
ز گیر است‌این‌تناسخ‌نیزعاقل(۳ 
بتراز گبر وازدا نش خلو ند(۴) 


[۱) آشاد. بحدیت‌امام خشیفان الفلاعشخاق یصفرون 


عظمة الله ویدعون الربوبية لمباداثه (۲) اشاده بآية ۲۵سودة 
روم تقومالسماء والارش بامر هو آیث۳۹ سور؛ فاطران اله يمك 
السموات والادش و آي لیس لك من الامرشیثی (۳) اشاده 
بحدیث من‌قال بالتناسخ فهو کافر باثها لعظيم از حطرت‌دضاً )2( 
(ع) اشاره بحدیث امأم هشتم لمن اه الغلاة الاكانوا مجوسا الا 


کانوانصادی 


Fé 


نیاید دفح واحد در پدنها 
دسولان مورت حیوان نيایند 
نه ہر خا لق ظهیر و نی‌وذیر ند 
نمیخواهند جز خواست‌خدادا 
نمیدانند غیبی جز باعلام 
زبانها و لغتها دا ندانند 
بواقع کفته و مستور گشنند 
شهید راه دیننه و دیانت 
نه برمردم قدا گفتندایشان 


جهاد مهنینازامردین‌است 


که‌نسخ‌وسخ باشد زاهرمنها 
بچیزی منحد هر گز نباشند 
فقط پهر هدایت 3ستگیر ند 
نمیکویند جز نفع شما دا 
زوحیحق تعا لی بابا لهام , 
نهحافظ نی کهقطب این جها نند( ۱ 
برایحفظدین مأجور گشتند 
نهصورت بلکهو آقمدر حقیتت 
نید عشتی جهاد راه ادیان 


نه‌ازعفق نگادمه جبین است 


در عدم حجیت بسیاری از چرزهاوز کر 


بعضی‌از خرافات 


نباشه قول‌شیخ وشاب حجت 
نهتثیر نفس حجت نهالهام 
| گر یك‌فول‌تاثیر نفس‌داشت 
مخور گو لش که‌این تا ثیر دادین 
بدان اسلام دین آشکارااست 
| گر اسر ادا ندرزیر خرقه‌است 
نباشد زیر خرقه سرواسراد 


که‌خر قشم را موشی‌نباشد 
تومأمودی بعتل‌وش عقر آن 
کجا کفثه خدا اسرارجو باش 


نه کشفش‌حجته ئی خو اب‌حجت 
نه این‌اسرار اوباشد ذاسلام 
اثرشایدزدیو آن‌بوا لهوی‌داشت 
نکرده مدرك خوبی نه‌تقلین 
نه‌اسرادی نه‌سردین خدا داست 
برای تفرقه ایجاد فرقه‌است 
پنیر خدعد و دکان و ابزاد 
بقدر هوش‌خر گوشی نياشد 
نهمآموری بسر و کفرعرفان 
بدنبال شراد تو بتو باش 


(۱) اشار بای وماجلناك علیهم حفيظاً ی ليس لك 


من‌الامررشیئی ۰ 


بوداسر ادپنهان باطل ایجان 
بخود بسته‌زاسس‌اد آ گهی‌دا 
بر آددپرده‌زیناسراد پردار 
نبد اسلامر! يك خانقاهی 
نمادوری‌زهر کس‌خا نقاهی است 
که اول‌خانته در رملۀ شام 
بودعرفان صوفی‌ضد قر آن 
ندارد مدر کی ایئها بآیات 
نهزاسلام است ین مر شدپر ستی 
نهدر اسلام پیر ومر شدی‌هست 
نه‌سوفی باشو نی‌شیخی نهبابی 
نباشداهل آنر| هوش درس 
نه قولاهلعرفا نست حجت 
نباشد مسلکی‌فترای برادر 
بود القثر فخری اذپیمبر 
بوداین یاه فخری شاهدما 
سوادا لوجه‌فیا لدادین‌او گفت 
بگیر از کاروصنعت افتخادی 
خحدا نامیده‌دین حو یش اسلام؟ 


که دين حق‌علن باشدنهپنهان 
که دردام آورد او ابلهی را 
بخوآن‌تفتیش‌مار اشو توهشیاد(۱) 
بروتاریخرا بین گاء گاهی 
کدراه او بخسران‌وتباهیاست 
وجود آمد ز ترساضد اسلام 
بود عرفان او زافکاد یونان 
ببطلانش بود بس از دوایات 
نه‌ازدیند خردعشق استومستی 
ه‌ازصاحبدلانش مدد کی هست 
که جزتزویر از اینها نیابی 
ندادد مررشدش خوفی زمحشر 
نه دمل‌وجفرو کف‌دااست‌حجت 
ندارد. مدر کی از وحی داور 
براوقخر است و برماهست کیفر 
که فخر او بودنی فاقد ما 
و کادا لفقر کفر آداهم اوسفت(۲) 
دها کن‌فتر این بی‌بندو بادی 
نه سنی ونه شیعه باشدش نام 


٣‏ سودژحج آي ۷۸ هوسما کم المسلمین 


دسولان خدا بودنسد 


خطاب حق بایشان بوده اسلم؟ 


۴ سودة بقره آیه۱۳۱ قال‌لهربه اسلم ۳ 
(۱) کتاب تفئیش‌تمام بدعتها و کفریات وخرافات‌سوفیه 
وعرفادا بادلیلو پرهان آشکار کرده ونام آن کناب حقبقة 


ارفا فست. 


(۲) اشاده بحدیث رسول‌خدا النترسواد الوجه 


فی الدادین و کادالفقران یکون کفرا که درمذمت‌فترواردشده 


تولی بهرمژمن گشته‌واجب 
تولی چیست جزاخ عقاگد 

میرالمومنین گفتا تسولی 
مگوپاحپد گر شردااتر نوست 
مصالح باشدی ددطی احکام 
شریمت نیست‌چیزی جزحفائق 
ولی صوفیز کش واز طریقت 
خدابادین کند اتمام حجت 
بود سنی و شیمی حقیقسی 
برای ما دقیبی وعتید است 
کننه اعمال مارا ثبت دفتر 


تبری باشد از کفر ومثا لب 
تبری رد افکاد نمارد 
نباش جن ورع ایمردوالا 
بدآن‌هر خیر و شی بی ثمر نیست 
مفاسدها بود درنهی اسلام 
که‌املام‌است مملو ازدقائق 
جدا کر دی‌شر یعت از حفیقت 


عقابی گر کندبمد از نپوت 


مسلمان نام و اسلامش طریقی 


کرامالکاتبین بهرعبیداست 
بماند ضبط آن‌تاروز محشر 


درموت وبرزخ وقبرواحوال آن‌ومناجات 
باحتملی 


شده دنیای ما فاسد زاشرار 
چهدوره دور آخر زمن شد 
دراین دوره‌همه افراد اسان 
تمام مردمان‌سیر ند ازخویش 
تجدد برده. تقوی ودیانت 
الهسى يا الهسى يا الهسى 
که من بیمار وذار وبی پناهم 
مگرمادا کنی مشمول رحمت 
چوانسان دفت‌ازاین‌دادفانی 
زتری‌واضطراپوحسرت‌فوت 
بماوارد شود مآمود یزدان 
پگیر دروم پاروح ودیحان 


امور مابود در دست کنار 
زمام کاردست اهرمن شد 
تو گودیوا نهومستندوحیران 
عمه‌اززند گی مستنددل‌ریش 
شده معدوم اوصاف امات 
توازاحوال زادمن گوامی 
بعصیان ودی خود گواهم 
نمائی‌مر که ماراروحوراحت 
بسوی بر ذخ ودیگر جهانی 
ذحق جویم‌پناءازسکرت‌موت 
بحال خشم یا باحال خندان 
دیا گیرد ورا با آب نیران 


همه ازغفلت خود روسياهيم 

همه ممنون فضل کردگادیم 
زفضلت ایخد احاجت رو آیست 

بودیم وتودادی بود مارا 


بودروح بعر باقی‌پس‌ازموت 
چو آمدمر گذوشداین‌جسم‌خالی 


چوددمردن فر اقجسم‌وجا 


ذکم بود عبادت عذرخو اهیم 
اگرچه در عمل تقصیر کادیم 
دگر بایاد تو یادی دوانیست 
شنودی حاجت تابودها دا 


زلذات والم‌کی‌باشش فوت 
بودجا ترا زخود جسم مثالی 
رها این جان ودربرزخ نهانست 


شفاعت یعنی استغفار دنیا 
بود تعیین‌شافع 
کدامین‌بنده‌مشفو ع لهاست او 


برای مژمنین نی روز عقی 
ته حق بندگان بسا نالسهٌ چند 
خداداند قط او آگه است او 


با نعداو ند 


درمعادو حشر ونشروبراهین آن 


قیامت حقواذقا نون‌عدلاست 
نگوئی‌چون کند خلقم‌دوباره 
بهر خلقیغلیم است وقدیر است 
خدائیکه نموده خلق لاشیثی 
اگر گوثی شدم يك‌چیزفانی 
بکویم چو ندهداو پس نگیرد 
کنه تفریق ذرات وجودت 
نگرداند عدم عظم دمیمی 
پر| کنده چوشد عظم دمیمی 
کندذرات هستیت همه جمع 
نباشد مانمی از قدرت او 
۳۸ 


عمیا زکار آن‌از کفر و جهل‌است 
که حق‌هر چیزا رادارد شماده 
بذرات وجود تو خبیر است 
کندجمع آوری‌ذد آت‌هر شیئی 
چکونه میدمد هستی ثافی 
نمیگردر عدم هر کس بمیرد 
دو بارمچمع گرددآ نچه بودت 
کیم کرده است خلاق کریمی 
بود جمعش‌زقددت آذندیمی 
همان‌جموهآن‌جان‌ومانسی 
مکن تکذیب عود خلت او 


اگر گوید تودا طفل صنیری 
کی‌پرهیز شاید عدق اشد 
خبر داده تورايك‌جمم‌صادق 
که بر گشتت بسوی ذوا لجلال است 
مگر آن انبا از طفل کمتر 


رما کن»سلك بی بنده بادی 


که درداهت بود شر کثبری 
| گرچهآن نه‌صدقطلق‌باشد 
رسولان وسفیرانی ز خالق 
خار یوعد حق آزمحال‌است 
ویادوزخ نباشد نزد توشر 
زغفلت دورشوگر هوشیاری 


درحشر ابدان دنو یور دفلاسفه‌وشیخیه 


شوده‌حشوداین ابدان ادضی 
هرآنکس دوحرا منشا بدا ند 
بشرك و کفر او گردیده‌مایل 
خدامحیی العظام‌والرفا تست 
پودمسداق موتی این‌س‌دتن 
اکر گوئی که‌حق بر چیزفا نی 
بکویم خلق اول از نبوداست 
هر آن‌چیز یکه‌ذاتامت‌ممکن 
هر آن‌ممکن که‌موجودا زعدم‌شد 
اعاد؛ از عدم مانند ایجاد 
چوذاتأممکن ومقدودحقاست 
هر آن‌چیز یکه‌مه‌کن‌هست بودش 
برای‌فیلسوقان گر محال‌است 
اعاد از عدم کل جها نرراست 
شوددرننخ ادلی جمله فانی 
بلی آزپش اخباراست‌مفهوم 


نه‌هورقایاو نی ابدان فرضی 
بجم آخروی موجدبخوانه 
بخلاق دگر گردیده قائل 
پدنهای دگر دانی وفاتست 
نه ابدان دگر ایس‌ددهزن 
چگونه میدهد هستی ثانی 
بمانندب.ء خلقپموداست(۱) 
چرادرعود گردد غیر ممکن 
نگردد ممتلم گرمنعدم شد 
زلامن‌شیئی باشدهر چهحق‌داد 
نگردد ممتنع گر مستحقاست 
بودممکن پساز بود ونبودش 
و لی‌ممکن پر ای‌ذوا لجلال است 
نهجسم‌ما فقط بل کل جا نر است 
آعاده میشود در نفخ‌ثانی 
که‌درمردن نمیگردی‌تومعدوم 


(۱) اشادة بيه کما بدئکم تعودونب سور | عراف آیث۲۸ 


فراداجمالیبحقایق وتات خرت ` 


صراط ودوز خوجنات حق است 
که‌عودعنصر این تن ضروری‌است 
حساب‌ودفتر اعمال‌حق است 
زعدل حق بود میزان اعمال 
و اب ومغفرتاذمحسنین است 
واصحاب الیمین فى ن 
شناعت حق بود پااذن دا 
پس آزسکنی بدوزخ یا بجنت 
همیشه مسلمین اندر نمیند 
کمخلف وعد از خا اق‌محال است 
که خا لیر ادوتو» باشدیکی‌حق 
اگر گوئی کها»ءالاستاعراض 
بگویم جسم ی گردد فرااش 
بهر شری کند خلق عذابی 
جزای ذر؛ شرت شرر شد 
عوض از کردة خیرت ببینی 
ذخلقحق بودآن‌ناروحیات 
ز خلقحق بود غساقوغسلین 
اگر خواهی بعقبی دستگادی 
بروددفکر صنعت‌باش و کاری 


دجوع‌این‌تن ازذرات‌حق است 
برأی| ین بشر حشرو نشور یراست 
جزآهی کس‌هر آ نچه مستحقاست 
تطامی اذکتب باشد زافعال 
عذاب:جرت ازمجرمین است 
واصحاب الشمال فى حمیم 
برای مسلمین نی‌شر لو کافر 
پس از وصل بنقمت یا یئعمت 
هماده مشر کین ندر جحیمنه 
تخلف | زوء‌یدا پنجا مجال است 
بهر چیزی بود فال مطاق 
نگردد جوهرو نا گردداعواش 
خداخلفی کندجوهر ته‌عاد 
بهرخیری دهد نفع وثوایی 
ثواب کرد؛خورت‌ثمرشد(۱) 
جزای شرت اززقوم چینی 
قسورو کوثر واشجارو جنات 
چوماء من‌ممین‌یاحودسیمین 
پرودرفکر دیشت باش بادی 
نه فکر شاعری وپیقرادی 


قالالباقر(ع)الکمال کل الکمالالتفقه‌فی 


| لدینو تقدیر | لمعيقة وا (صبر علی‌النوائيه 


امام پنجمین آنمرد عالی 


یگفتا گر پی کسپ کمالی 


(۱) اشاده بایتسورزلزال نمن‌یسمل مقال ذرةخیرآیره 


ومن يعمل مثقال‌ذرة شرایره ۴۰ 


کمالاتدرسه چیز آمدپدیداد 
نخستین‌ميزحق وباطل استی 
دوم درزندگی‌اندازه گیری 
سوم‌صبراست آندرهر مصائي 
بجزاینهاهءه وزروو بالاست 
دها کن‌عشق‌وشوپرهیز کاری 
عگی آینده دافرصت شماری 
در آن‌سا لیکه گلشن گشت‌موجود 
«رالطف خدا چون‌دهبر آمه 
بر وای برقع باذوا لمنن‌باش 


والسلام‌علیکم 


بیأموز آن‌سه گر هستی‌تو بیداد 
که‌فقه‌دین‌بود گرمایل استی 
که علم اقتسادت باد گیری 
که تاخودرانبازی در نوا 
به‌ثل‌شاعری فکر هو خیال‌است 
مشو مفرور گر امیدوادی 
که دنیا دا نباشد اعتباری 
حزآروسیهد وهشتادو سه پود 
بیان <ق شدو گلشن‌س آمد 


دراین‌داه خطر باطل‌شکن باش 


سيدا بوا لفضل| پنالرضا(علامه بر قعی) 


f 


قصیدة بوردحيم درمدح حضرت آبةایه 
علامة بر قعی‌مدظله 


شکر خدای ایزد مناتزا 
بد سالها حقایق دين مستود 
میدان بدی بدست خرافیون 
بد شروشاعری همه‌دامذهب 
غالی بحکم شرع نجس باشد 
فمل دا ذ بنده همی داند 
نی‌عارف خدا و نه دین باشد 
اشمارشان ز وهمو خرافاتست 
سد کرده شرومدح ده دیثر ا 
نیءالمیکه نهی‌کند زین کار 
ناگاء لطف حق بشدی شامل 


علامه ایکه برقبیش شهرت ' 


آورد روح تازه ذعقل و دين 
هر کس بدید درس ولایت دا 
افسوس و آء جاهلان‌خرافاتی 
با افترا وتممت و بد گوشی 
ای برقعی تو آیت عخلمائی 
برفته و اجتهاد تو سی‌سالت 
لیکن تو اذ فروتنی و پاکی 
حما مماندین تو نادانند 
اکنون قسم پعزت اجدادت 
بیرون بده رسالة از احکام 
دوشن نما حقائق قرآنی 
(پوردحیم) گر کم ثنای ت گفت 


هقیاد گرده جملاٌ پاراترا 
نی‌بودحکمعقل, نه وجدانرا 
پرکرده دهم کل اینانر! 
بردند غالیان همه ایمانرا 
اعلان کنید جاهسل نادانرا 
همکار حق نموده آمامانر! 
غفلت دبوده فکر پریشانر! 
ضد است و نقض ية قر آنرا 
دلداده‌هکسی است‌غز لخا ترا 
ظاهر کند مناسد اینانر! 
آورد دهنمای جوانانرا 
شد بت شکن‌بتان حر فانرا 
پرودد طالبان مسلمانرا 
شد طالب آن دلائلو برهانرا 
کرده شاد کینه و بهتانرا 
هو می‌کنند حامی قرآنرا 
حقگوئیت سیپ‌شده عدوا ترا 
تصدیق بوده مرجم دودانرا 
کردی دهادیاست و عنوانرا 
ناورده‌اند منطق و میزانر! 
منت گذاد جمله محیانرا 
مرجع‌توباش ما و هزارانرا 
داشح بکو عقائه حمانرا 
داضی نمود خالق سبحانر! 


ی 


۰ ۰ 
سئوال‌مومنین آزعلامه برقعی 
و جواب شان 
محضرمبارك حضرتأیةال4 آقای حاج‌سیدا بوالفضلعلامة 
برقمی مدظلهالمالی, تقاضا دادیم برای دفع شبهه بسئوالات ذیل 
جواب مرحمت‌کنید ؟ 
س - حطر تعالی‌فضاگل ومتاقب ائمه اطهار دا قبول‌دادید 
یا خیر ؟ 
ج - بلی‌تمام فضائل ومناقب ایشان که در قر آن واخیاد 
صحیحه باشد قبول‌دارم وخود مروج‌آن می‌باشم . 
س - بعضی از افراد می گویند شما بمقام ولایت توهین 
,کرده‌ایه صحت دادد یاخیر ؟ 
ج - افترا وتهمت‌است من مقام ولایترا اذخرافات‌ترفیع 
کرده‌ام متأسفانه این‌اشخاص نفهمیده‌اند . 
س _ آیا شما گفته‌اید علی‌بقول عوام علیه‌الملام ؟ 
ج - خیر من نگفته‌ام ولمنةالك علی‌قائله وجاعله دناقله. 
س . آیا شما حاضریدکه جلسة بحثی‌ازعلما تشکیل‌شود 
مجهز بتبط صوت وخب نگار تامعلوم شود حق‌باکیست ؟ 

ج - بلی‌حاضرم مجلمی‌باشد ازطرق علما داشکالات خود 
را بکویند الگ جواب کافی دادم اعلان کنند تا معلوم شود من 
بررگنتة خود دلیلی دارم یا خبر واگر دلیلی نداشتم من خود 
تسلیم میشوم . 


بشارت بطالبان حقیقت وهدابت 
ترجمة ساده ودوان قر آن مجید بام تابشی اذقرآن‌که خالي اذ 
مطا لب خرافی بدون تعصبات مذهبی وموهومات فرقه‌ای میباشد 
باین زودی بچاپ میرسد دداین کناب پس‌اذ ترجمة آیات‌نگات 
ودفائق هر آبۀ دا ددذیل ترجمه بیان نموده قرائت آن پردانش 
جو بان و خردمندان لازم ومفید است. 

بمطبوعات عطائی خیابان ناصر خسرو مراجعه فسرمائید. 

تلفن ۱۲۴۲۳ 


